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نگاهى تطبيقى به طنز و طنزپردازى در ادبيات ايران و عرب 
از طنز شاعران  نمونه هايى  و  زاكانى  عبيد  بر طنز  تكيه  با 

عصر انحطاط
زهرا اسدى*

چكيده
مقالة حاضر چنانكه از عنوان آن برمى آيد، تطبيقى است بين طنز و طنزپردازى در ادبيات 
ايران و عرب. در اين تطبيق، طنز عبيدزاكانى به عنوان نمونه اى از طنز ادبيات ايران و 
شده  مقايسه  هم  با  عرب  ادبيات  طنز  از  نمونه اى  به عنوان  انحطاط  شاعران عصر  طنز 
است. در اين مقاله كوشيده ام تصوير كاملى از عبيد ارائه دهم، اما به منظور پرهيز از برخى  
سوءتفاهمات اجتماعى لازم ديدم از ذكر پاره اى از طنزهاى درخشان او صرف نظر كنم. 
طنز پيش درآمدى است كه مى توان به راحتى كسى را با آن دست انداخت، از ميدان به در 
كرد و بدى هايش را آشكار ساخت. با استهزا مى توان كسى را تحقير كرد و او را مضحكة 
عام و خاص ساخت. در ادبيات عرب، شاعر با هجو شخصى يا قومى سعى مى كند حريف 
را از ميدان خارج كند، با توجه به تأثيرگذارى طنز در بيان زشتى ها و عيب هاى جامعه، چه 
در مقولة سياسى، و يا اجتماعى مى توان اذعان كرد كه زبان طنز رساتر و برتر از زبان ديگر 
نوشته ها است. در طنز، «خنده» هدف نيست، بلكه وسيله اى است براى بهتر بيان كردن 
از نظر  نيز تعريف طنز  ابتداى مقاله  از نويسنده به خواننده. در  انتقال هدف موردنظر  و 

صاحب نظران ارائه شده است. 
عيب هاى  و  زشتى ها  عربى،  و  فارسى  ادبيات  در  طنز  تطبيقى،  نگاه  طنز،  كليدواژه ها: 

جامعه. 

Asadi_z@yahoo.comعضوهيئتعلمىدانشگاهآزاداسلامىـواحدجيرفت.*
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مقدمه
و  پيچيدگى ها  دل  از  كه  است  حكايتى  است.  نثر  يا  شعر  از  اصطلاح، شكلى  در  طنز 
بيان مى كند  با شوخ طبعى خويش  را  مسائل  آن  و طنزپرداز،  برمى آيد  اجتماعى  مشكلات 
و سخنانى را كه نتوان به صراحت گفت در لباس ديگر مطرح مى سازد. طنز بيانگر معايب 
و مفاسد و رذايل فردى يا گروهى است؛ به شرط آنكه باعث انگيزش خنده در خواننده يا 
شنونده شود. در تعريف طنز بايد گفت: «طنز گونه اى از هجو است با اين تفاوت كه در هجو 
به طور معمول، زبان گفتارى يا نوشتارى به طور مستقيم مورد عيب و نكوهش قرار مى گيرد، 
اما در طنز، روش بيان غيرمستقيم است و طنزگو، عيب ها را فقط به طور كلى برمى شمارد و 
نمايان مى سازد. در حالى كه شخص يا گروه موردنظر هدف مضحكه و تحقير ديگران قرار 

مى گيرند. از اين گذشته، طنز صراحت بيان هجو را ندارد.
در ادبيات فارسى، در قلمرو طنز، طنزهاى سياسى و اجتماعى عبيد زاكانى از همه پرآوازه تر 
است. شگفتا كه عبيد و شاعران عصر مغول در يكى از توفانى ترين دوره هاى تاريخى وطن 
خود، با سلاح طنز و تمسخر به جنگ سياهى عظيم رفته اند. شعر در عصر مغول به بيمارى 
تصنع لفظى دچار شد و همين امر سبب شد كه از رنگ و رونق بيفتد. اوضاع اجتماعى اين 
دوره را مى توان در دو كلمه خلاصه كرد: فشار و ناامنى. هجوم مغول از يك سو چيزى براى 
كسى باقى نگذاشته بود و از ديگرسو، بار ماليات هايى كه پادشاهان وضع مى كردند بر دوش 
مردم سنگينى مى كرد. در مقايسه با عبيد، در شعر عرب، در زمينه طنز اجتماعى در اين دوره، 

مى توان از شاعر طنزپرداز، ابوالحسن الجزّار، شاعر و اديب مصرى نام برد. 
از مهم ترين ويژگى هاى شعرى «الجزّار»، فراوانى و كثرت طنز و شوخ طبعى در سروده هاى 
او است كه باعث شده است بتوان او را در زمينه سرودن اشعار طنز اجتماعى، به ويژه در 
زمينه فقر، با ديگر شاعران طنزپرداز دوره عباسى مقايسه كرد. اما طنز عبيد آميزه اى است 
از لبخند و اشك، دشنه و دشنام، قهر و لطف، و نوشخند و نيشخند. عبيد، فساد اخلاقى 
حاكم بر جامعه زمان خود را گاهى در طنزى بى ترحم، زمانى در هجوى گستاخ و برهه اى 
در هزلى باطل تصوير مى كند او مدعيان علم و عقل و تقوا را نيز به شدت فرو مى كوبد و 
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دمار از روزگارشان برمى آورد.

انگيزه هاى روى آوردن به طنز
و  بذله گويى  به  مردم  ميان  در  كه  دارند  وجود  افراد  از  عده اى  زمانى  و  دوره  هر  در 
شوخ طبعى معروف اند و سعى دارند كه با هزل خود مردم را سرگرم كنند و بخندانند، اما در 
اين ميان كمتر كسى يافت مى شود كه هدف يا انگيزه روى آوردن به اين هنر را بيان كند و 

با آگاهى و دانش قبلى از آن استفاده كند. 
گاهى طنزپردازى وسيله اى براى انتقام گرفتن شاعر از كسانى است كه به او اهانت كرده 
يا او را خوار ساخته اند. بعضى از شاعران طنزپردازى و روى آوردن به آن را وسيله اى جهت 

بازپس گيرى حقوق از دست رفته خود مى دانند.
گروهى ديگر، روى آوردن به طنز را وسيله اى مناسب براى آگاه كردن ستمگران و اشرار 
و خشك مغزان مى دانند، بدون آنكه جان خود را مستقيما به خطر اندازند، و انگيزه بعدى در 
روى آوردن به طنز اين است كه شاعر، طنزپردازى را وسيله مناسبى براى جايگزين كردن 
كمبودهاى معيشتى خود، همانند فقدان زيبايى ظاهرى، ثروت فراوان يا جايگاه اجتماعى 
نيازهاى  و  كاستى ها  بيان  براى  رسا  زبانى  زبان طنز،  انگيزه ها،  اين  به سبب  قرار مى دهد. 
اجتماعى است و طنز وسيله اى براى خنداندن صرف نيست، هرچند كه ممكن است ما را 

بخنداند، اين خنده هميشه آميخته با تفكر و انديشه است. 

عبيد زاكانى
مولانا نظام الدين، معروف به عبيد زاكانى، حدودا در قرن هشتم هجرى در قزوين به دنيا 
آمد. عبيد يكه تاز پهنه طنز و شوخ طبعى و فكاهت ايران است و در اين قول كسى را ردّى 
و انكارى نيست. وى قوم مغول را با تيغ طنز و هزل و هجو به ميدان فرا مى خواند و آنان 
را به مبارزه مى طلبد. او نه مى گريد و نه مى نالد، بلكه شگفت آور است كه خنده اى تلخ و 

طعنه بار دارد. 
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درجايى  او  تشريح مى كرد.  را خيلى صريح  مردم  بى چيزى  و  ندارى  فقر،  زاكانى  عبيد 
مى گويد:

جنازه اى را از راهى مى بردند. درويشى با پسرش بر سر راه ايستاده بودند. پسر ازپدر پرسيد: 
پدر! در اين صندوق چيست؟ گفت: آدمى! گفت: كجايش مى برند؟ گفت: به جايى كه نه 
خوردنى باشد و نه پوشيدنى، نه نان، نه هيزم، نه آتش، نه زر، نه سيم، نه بوريا و نه گليم. 

گفت: پدر! به خانه ما مى برندش؟ )عبيد زاكانى، 1383(

فقر و بيچارگى آنچنان مردم را درمانده كرده كه جرئت ابراز وجود و شخصيت در خود 
نمى يابند. 

شخصى از مولانا عضدالدين پرسيد كه چون است كه در زمان خلفا، مردم، دعوى خدايى 
و  ظلم  چندان  را  روزگار  اين  مردم  گفت:  نمى كنند؟  اكنون  و  مى كردند  بسيار  پيغمبرى  و 

گرسنگى افتاده است كه نه از خدايشان ياد مى آيد و نه از پيغامبر. 

ابوالحسن جزّار
ابوالحسن جزار از شاعران عرب و معروف به شيخ جمال الدين جزّار مصرى است. وى در 
سال 603 هـ . به دنيا آمد )673ـ603 هـ .( و از وى اشعار زيبا و آكنده از توريه برجا مانده 
است. بيشتر موضوع شعرش هجا است. «در شعر او هميشه رنگ و بويى از طنز و شوخ طبعى 

وجود دارد و در اشعارش مى توان جاى پاى طنز و هجا را مشاهده كرد». )الكتبى، 1973 م.(
ابوالحسين در ابياتى، چگونگى حال و وضعيت خود را چنين بيان مى كند:

  

پيشه قصابى دارم، اما در خانه ام هيچ كس بوى گوشت را نمى شناسد و اكنون به خاطر فقر 
و نادارى از طعم و مزه گوشت، تنها به بوى آن بسنده مى كنم. 

وى در جاى ديگر، فقر خود را چنين به تصوير مى كشد:
 

لا فى البيت  و  لحّاما  أصبَحتُ 
و اعتضت من فقرى و من فاقتى

اللحم   ًْ رائحه ما  اعَرفُ 
بالشحم  الطعم  التذاذِ  عن 

صفراء خلعه  من الشمس  لي 
الغي حدي  ان  من الزمهرير  و 

الشتاء  اتاني  اذا  أبالي  لا 
الهواء  طيلساني  و  ثيابي،  ـم 
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لباس شاعر جامه زرينى است بافته از نور خورشيد، پس او را ترسى از فرارسيدن زمستان 
نيست. خانه اى بس فراخ و بزرگ دارد به وسعت زمين و سقفش آسمان. او را در زير نور 
آفتاب مى بينى در حالى كه سرما جسمش را ضعيف و لاغر كرده و اگر سايه اى از او بر 
زمين نبود در بودنش شك مى كرديم. هر روزش را با آرزوى فردايى بهتر سپرى مى كند، 

اما فرداهايش كالايى جز يأس و نااميدى برايش به همراه
ندارند. 

شاعر در اين ابيات تصاويرى كاريكاتورگونه از وضعيت ظاهرى و زندگى خود براى ما 
ترسيم مى كند: ترسى از زمستان و سرماى آن ندارد، چراكه لباس زرين خورشيد و عبايى از 
باد، بر تن دارد خانه خود را از زمين و سقف آن را آسمان مى داند. «و هنگامى كه مردم مرا 
ديدند كه روز بر خورشيد... بر ديروز خود حسرت مى برم و فرداى هر روز مصيبتى جديد را 

براى من پيش رو دارد». 
و در جايى ديگر با زبان طنز، تصوير ديگرى از خانه خود براى ما ترسيم مى كند:

 
  
 

خانه اى است خراب كه زندگى كردن در آن خانه با كنار جاده نشستن هيچ فرقى ندارد. 
از بس خراب است، داخل خانه با بيرون آن يكسان است و با وزش نسيم آرام، آن خانه 
فرو خواهد ريخت. نماز را با ترس در آن خانه مى خوانم از ترس اينكه ديوار و سقف خانه 

سو به  والفضاء  الارض  بيتي 
لو تراني فى الشمس والبرد قدأن
جاهلي انني  شنع الناس 
راوني اذ  بظاهري  أخذوني 
العم ذهب  لقد  حسرتي  و  آه 
السو أورث  غدِ  فى  كلماقلت 

بيتي السماء  سقفٌ  و  مدار  رّ 
هَباء  اني  لقلت  جسمي  حلَ 
اهواء  مالهم  و  نوي  ما 
تسئووني الظلماء  شمس  عبد 
عناء  و  تأسفٌ  حَطي  و  ـرُ 
أشاء  لا  بما  غدٌ  اتاني  لُ 

نزلت قد  بها  خراب  دارُ  و 
اكونُ اني  بين  ما  فلا فرقَ 
النسيمِ هفواتُ  تُساورها 
َ ًْ اقُيمَ الصلاه بها أن  فأخشى 
زلزلت( )اذا  قَراتُ  ما  اذا 

الى السابغه  نزلت  ولكن 
 ًْ على القارعه اكونُ  أو  بها 
 ًْ سامِعه أُذنٍ  بلا  فتصغي 
 ًْ حيطانُهاالراكعه فتسجُدَ 
)ًْ )الواقعه تقرأ  بأن  خشِيتُ 
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به حالت ركوع به پايين فرو ريزند. اگر زمانى من سوره «زلزلت» را در آن خانه بخوانم، 
مى ترسم آن خانه سوره واقعه را بر من بخواند و خانه بر سرم فرود آيد. 

شاعر در اين قصيده از صنعت توريه، دو لفظ «زلزلت» و «واقعه» را يك بار به معنى 
قريب، يعنى سوره هاى قرآن، و بار دوم به معنى «بعيد»، يعنى معناى لغوى آن «لرزيدن و 
از وضعيت  به صورت طنز  و رسا تصويرى  زيبا  بسيار  جزّار  است.  برده  به كار  فروريختن» 

شخصى خود ارائه مى دهد:

خانه اى خالى از هر چيز، حتى لباس براى پوشاندن خود، و براى آنكه بالشتى در زير سر 
داشته باشد لپ هاى خود را باد مى كند و از سايه خود حصير مى بافد كه بر آن بخوابد. 

از ديگر شاعران اين دوره كمال الدين بن الاعمى است كه در مورد فقر مى گويد:
 

 

از آن رخت بربسته و دور شده و  اندوه است كه خير و بركت  از غم و  اين خانه اى پر 
انسان مى برند  از چشم  به آن نزديك شده است. پشه هايش خواب  از همه طرف  بدى 
با آواز پشه ها به رقص و پايكوبى مى پردازند و اگر حرف قاف در كلمه  و شپش هايش 
«رقص» مقدم شود، «قرص» به معنى «گزيدن» مى شود، پس رقص شپش ها درواقع 
به خانه مى بندند  را  نور خورشيد  راه رسيدن  فراوان  )قرص( گزيدن است و مگس هاى 

ًْ اعُِدّه دثارا  بيتي  فى  ألقَ  لمَْ  و 
ً ًْ وساده أردتُ  انَْ  شدقي  فانفخُ 

هجيرا  يَرُدُّ  شى ء  لا  و  تبردُ 
حصيرا  اردتَ  ان  أفْرَشَ  و 

صفاتهِا اقلُّ  بها  سكنتُ  دارٌ 
متباعدٌ نازجٌ  عنها  الخيرُ 
من بعض ما فيهاالبعوضُ عَدِمْتُهُ
براغيثى تسعدُها  تبيتُ  و 
رتعا قارب  كلًا  عقارب  بها  و 
ولانجا  ًْ الى النجاه كيف السبيل 
ارجائها على  مكتوبا  شاهَدتُ 
بيابها خافوها  و  منها  تقرّبوا  لا 
من والعين  مفردا  فيها  بت  كم 

ان تكثر الحسراتُ فى حشراتهِا 
جهاتهِا  جميعِ  من  دانٍ  والشرُّ 
كم اعدم الاجفان طيب نساتها 
نغماتها  على  رقصت  لها  غنَّت 
حماتها  لدغ  حمانااالله  فينا 
حياتها  راى  لمن   ًْ حياه لا  و   ًْ ه
جنباتها  على  مسطورا  رأيتُ  و 
آفاتها  من  نجّ الناسِ  ربَّ  يا 
الصباح تسحُّ من عبراتها  شوقِ 
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همانند  عقرب هايش  و  مى كنند  تيزروبرابرى  اسبان  با  هماوردى  در  خانه  موش هاى  و 
خويشان، مردم را نيش مى زنند و خلاصه اينكه هر آن كس كه وارد اين خانه مى شود بايد 

فاتحه خود را بخواند، زيرا من هر شب، گريان در انتظار صبح، سر به بالين مى نهم.

شاعر طنزپرداز ديگر، دانيال است؛ كه در همين مضمون، چنين بيان مى كند:

 
 

سخن از فقر و ندارى، خانه هاى خراب، زيادى پشه، كنه و حشرات و موش هاى بسيار، 
براى بعضى از شاعران طنز، و وسيله اى است براى رسيدن به چيزى كه به آن علاقه مندند 
و به آن تمايل دارند. بوصيرى اين شوخى و طنز را وسيله اى براى رسيدن به كنيزى قرار 
داد كه او را به انجام اعمال غيراخلاقى به خود فراخواند و كنيز او را به سبب پيرى و 

ناتوانى سرزنش كرد. 

و اما داستان موش و گربه عبيد زاكانى، منظومه اى انتقادى با لحنى طنزآميز، همراه با 
زبان فكاهى و شوخى است كه با استادى و چيره دستى سروده شده و در آن، رياكاران و 
مزوّران را ريشخند كرده و پرده از كارشان برداشته است. عبيد، سخنانش را با طنزى تند، 
رنگ آميزى كرده است، قصيده موش و گربه وى در وصف گربه اى سروده شده است كه به 
ديار كرمان فرمان مى راند و پس از خونخواهى و رياكارى بسيار توبه رياكارانه بزرگ ترى 
مى كند و آنطور كه شايع است، هدف عبيد از سرودن چنين قصيده اى، اشارتى به وقايع عصر 

شاه شجاع و رياكار زاهدنمايى مانند عماد فقيه است.
عبيد در اين قصيده مى گويد:

 

اصبحتُ اقفرَ من يَروحُ و يغتدي
فى منزلٍ لم يحوِ غيري قاعدا
ًْ لم يبقَ فيه سوى رسومِ حصيره
حشوِها فى   ًْ طرّاحه على  مُلقى 
والفارُ يركضُ كالخيولِ تسابقت
مرقعا تراه  ثوبٌ  ولي  هذا 

يدي  الا   ًْ فاقه يدي من  ما في 
مُمَددّ  غيرَ  رقدتُ  رقدتُ  فاذا 
المُهتدى  لأمّ  كانت   ٍ ًْ مخدَّه و 
المتبدّد  كمثلِ السمسم  قملٌ 
أجرد  و  جرداءالاديم  كلِّ  من 
الهُدهدِ  لونِ  مثلِ  لونٍ  من كل 

دانا و  عاقل  خردمند  اى 
مظلوم گربه  و  موش  قصه 
گربه يكى  فلك  قضاى  از 

برخوانا  گربه  و  موش  قصه 
غلتانا  در  همچو  كن  گوش 
كرمانا  به  اژدها  چون  بود 
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اين قصيده در شرح تزوير و رياكارى گربه اى از گربه هاى كرمان و زاهد و عابد شدن 
او پس از سال ها دريدن موش ها و فريب خوردن موش ها است و شرح جنگى كه بين اين 
دو جنس درمى گيرد و لشكر موش ها بر سپاه گربه ها غلبه مى كنند و گربه رياكار را به دار 
مى آويزند. در اين جنگ اگرچه آغاز امر ظفر با موش ها بود، عاقبت گربه ها پيروز شدند و 
موش هاى بيچاره را تار و مار كردند، تخت و تاج و خزانه و ايوان آنها را به تاراج دادند و 
از ميان بردند. اين قصيده، يك واقعه تاريخى است و مانند ساير نوشته هاى عبيد به عنوان 
انتقاد از اوضاع زمان نگاشته شده است. گربه اى پير به زهد و تقوا تظاهر مى كند تا موش ها 
و  به عرض شاه خود مى رسانند  را  انابت گربه  و  توبه  آورد. موش ها  به چنگ  بفريبد و  را 

مى گويند:

گربة موش خوار براى اغفال موش توبه مى كند و به زهد و عبادت و مسلمانى مى گرايد.
عبارت «گربه توبه كرد و زاهد شد»، درمورد تبهكارانى كه براى اجراى مقاصد پليد خود به 

تقوا تظاهر مى كنند، به كار مى رود:

 
 روزى اين گربه براى شكار موش ها داخل شرابخانه اى شد و در پشت خمى خود را 
مخفى كرد تا موشى شكار كند. پس از چند لحظه موشى از بالاى ديوار بيرون جست و سر 

به خم گذاشت و شراب نوشيد و مست شد و رجز مى خواند. 

 

شيــردم و پـلــنگ چنـــگانـــا شكمش طبل و سينه اش چو سپر

شد تايب  گربه  كه  مژدگانى 
بود در مسجد آن ستوده خصال

مسلمانا  و  عابد  و  زاهد 
افغانا  و  نياز  و  نماز  در 

سر به خم برنهاد و مى نوشيد
گفت: كو گربه تا سرش بكنم
گربه در پيش من چو سگ باشد

غرّانا  شير  همچو  شد  مست 
زكاهانا  كنم  پر  پوستش 
ميدانا به  روبه رو  شود  كه 

گربه آن موش را بكشت و بخورد
دست و رو را بشست و مسح كشيد
من كردم  توبه  كه  الها  بار 

خرامانا  شدى  مسجد  سوى 
ملّانا  همچو  خواند  وردى 
دندانا  به  را  موش  ندرم 
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ناگهان گربه جست و موش را گرفت و به زبان تركى به او ناسزا گفت و او را متهم كرد 
كه به مذهب مقدس بى احترامى و توهين كرده است. پس او را كشت و خورد و خرامان 
به سوى مسجد رفت و دست و روى خود را شست و مسح كشيد و «همانند ملا» مشغول 
خواندن دعا شد. موشكى دعاى گربه را شنيد و به موش هاى ديگر خبر داد كه مژده دهيد 

گربه توبه كرد و زاهد و مسلمان شد. 
تجزيه و تحليل اين قصيده سراسر طنز ممكن نيست. اما عبيد از وضع عامه مردم از يك 
طرف و طبقه قضات و ولات و حكام از طرف ديگر و رابطه آن دو دسته كه در حقيقت طبقه 
محكوم و طبقه حاكم شمرده مى شده اند در اين قصيده مثال زده و نشان داده است كه طبقه 
محكوم با همه صف آرايى ها و عصيان هاى خود، سرانجام چگونه طعمه دسته ديگر مى شود 
و خان و مانش بر باد فنا مى رود. مسلمّ است كه عبيد نمى توانست از اين واقعه كه هم از نظر 
مادى و هم معنوى در زندگى اش تأثير داشت، جز از راه طنز و طعنه در اشعار خود ياد كند، در 

غير اين صورت، مبارزالدين او را نيز به بهانه اى از بهانه هاى شرعى هلاك مى ساخت. 
 اين داستان به خوبى نشان مى دهد كه شاعر و طنزپرداز روشن بين و آگاه، متن زندگى 

مردم و حوادث آن عصر بركنار نبوده و دستى دور از آتش نداشته است. 
در قصيدة موش و گربه، خوى و منش گربه، شباهت زيادى به ويژگى هاى مبارزالدين 
محمّد دارد. وى مردى بيرحم و خشن و وحشى و ستمگر و حيله گر بود. حيات آدمى در نظر 

وى پشيزى ارزش نداشت. 
از  است.  آنان  شعار  عوام فريبى  و  تظاهر  و  ريا  كه  مسلمان نمايانى اند  عبيد  مردم عصر 
آدمكشى مانند مبارزالدين كه در دين تعصب شديد دارد، حاجى مردم فريب و بى مروت، و 
واعظ منبرنشين رياكار، تا آن بازارى ساده، همه در لباس دين به مردم فريبى و بازارگرمى 

مشغول اند و منافع شخصى خويش را به قيمت نابودى همه طلب مى كنند. 
بى مروت  و  بى ايمان  و  نكند  غلبه  مزاج شما  بر  تا حرص  مكنيد  مى گويد: «حج  عبيد 
نشويد.» حاجى به حج مى رود، بى ايمان تر مى شود، واعظ كه راهنما و رهرو و خالق است 

خلّاق اى  ناحق  خون  اين  نانا بهر  من  دو  كنم  تصدّق  من 
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مصالح توده را به مواجب سلطان مى فروشد. 
طنز اجتماعى عبيد در رسالة اخلاق الاشراف بر اين اساس استوار است كه جامعه تا ميزان 
زيادى فاسد شده و براى نمايان ساختن نتايج اين فساد وسيله اى مؤثرتر و رساتر از مبالغه و 
اغراق گويى نيست. بنابراين، عبيد، شهوت پرستى و خودخواهى جامعه اخلاق الاشراف را به 
جايى مى رساند كه «هركس بايد آنچه او را به چشم خود خوش آيد، آن را بيند و آنچه به 
گوش خوش آيد، آن را بشنود و آنچه مصالح او بدان منوط باشد، از خبث و ايذاء و بهتان و 

عشوه و دشنام فاحش گواهى به دروغ آن بر زبان راند...».
او  الشاب الظرايف است،  به  اين عصر، محمّدبن سليمان، معروف  ديگر شاعر طنزپرداز 
در )688ـ661 هـ .( قاهره متولد شد. وى نيز نقص هاى اجتماع، از جمله افكار انتقام آميز، 
كينه هاى عميق و زشتى هاى دردناك، را براى طنز خود درنظر گرفته است. وى در هجو 

ابن يعقوب مى گويد:

 
 *** 

و نيز:

 *** 

همچنين، وى براى اينكه كينه و سوز درونى خود را با هجو شفا دهد و شعلة خشم خود 
را خاموش كند، تصميم مى گيرد سرزمينى به نام «قطن» را كه ناحيه اى در فيد بين مكه و 

خذمن حديثى مايغتيك عن نظرى
لمعشره ما  غدا  قد  اب  من  كم 
لا تا طح بقرون لا قرون لا قرون له

سمر  عن  ناهيك  سمر  فانهّ 
للذكر  الام  لفظ  لاعطاء  فاعجب 
مشتهر  العم  نقل  به  قوم  كبش  و 

و صالحين رايت الخمر عندهم
مازالت طهارتهم و  و سالحين 

حذر  لا  و  خوف  بلا  حللوه  قد 
و آمنين و قدامسوا ذوى خطر

و تابعين اماما و هو من خشب
عجائب ما لها حد فقل و اطل
كانها لاين يعقوب صفات علا

و قد يؤنث فى وصف و فى خبر 
فى القول  فاقتصد  او  شئت  ان 
على البشر   اعيا  احصاؤها  لذاك 
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كوفه بود و در قرآن از آن به «ايله» نام برده شد، هجو كند:

 
 

انگيزة هجو او، خود شهر و ساكنان آن بودند و انگيزة شخصى اش به دليل بدى ها و درد 
و رنجى بود كه از آنان متحمل شده بود. درباره نامهمان نوازى هاى اهالى آنجا مى گويد: 

او براى اين شهر دعا كرد كه نواحى آن بى آب و علف باشد و خداوند ساكنانش را حفظ 
قرآن  در  را  آنان  نمى دارند. چون خداوند  را گرامى  بخيلى هستند، مهمان  قوم  آنان  نكند. 
هجو كرده، مردم هم بايد آنها را هجو و لعنت و نفرين كنند و هركس لعنت كرد از او تشكر 

كرد. 
وى اين مشكلات را به صراحت در قصيده خود بيان كرده است و نيز بعضى از آنها را به 
صفت خسيس و بخيل كه سخت ترين رنگ هجا در آن عصر بوده است متصف مى سازد. او 
كسانى را كه صرفا به جمع آورى مال مشغول بودند و از ثروت خود به محتاجان نمى دادند، 

هجوكرده است:

 عبيد درباره وضع ادارى و فساد حاكم بر جامعه وقت مى گويد: «از جولاهه و حجّام و 
كفشگر چون مسلمان باشد جزيه مطلبيد». طبيعى است كه از مسلمانان جزيه مى گيرند ولى 
نكته طنز عبيد ــ ظاهرا ــ در اين است كه حتى گرفتن وجوهات و ماليات از اين طبقات 
به  غيرمسلمانان  كه  مى رسد  جزيه اى  حدّ  به  سختى  و  دشوارى  در  و  است  بزرگ  ستمى 
مسلمانان مى پردازند تا در «دارالسلم» به امنيت زندگى بكنند. عبيد ناهموارى ها و دشوارى ها 
را تحمل مى كرد و در عين حال به علت طبع حساسى كه داشت، نمى توانست خاموش بماند 
و با شمشير طنز و شوخى به جنگ بدى ها مى شتافت. او مى گويد: «سخن شيخان را باور 

لا طال صوبُ الغوادى ساحتى قطنا
جدارهم  ماانصفواالخضرالبانى 
صاحبه و  موسى  اهلها  فاستطمعا 
فاهجهم فى القرآن  هجاهم االلهُ 

قطنا  ارضها  فى  من  لارعى االله  و 
بنى  حين  ينقض  بان  اراد  لما 
لنا  فكيف  شيئا  يضيفوهما  فلم 
لعنا  من  كل  واشكر  والعنهم الدهر 

يمنعه هو  و  جامع المال  يا 
اصبحت فى البخل اذ عُرِفَتْ به

طامع  نواله  فى  راغب  عن 
مانعٌ  جامعٌ  الحد  كانك 
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نكنيد تا گمراه نشويد و به دوزخ نرويد». 
مقصود عبيد از شيخان، مطلق نيست، چه خود او و كسانى هم كه او نسبت به ايشان 
ارادت قلبى داشته است، همه شيخ بوده اند. مقصود او شيخان رياكار و دين به دنيا فروشان 

بوده است. 
ديگر شاعر طنزپرداز اين عصر، شاعر نام آشنا «شرف الدين بوصيرى» است. او در سال 
ابياتى طنزآميز وجود دارد، ازجمله  او، قصايد و  . در دلاص به دنيا آمد. در ديوان  608 هـ 
قصيده زير كه درباره فساد ادارى حاكم بر جامعه وقت و ماليات هايى است كه پادشاهان 

وضع مى كردند. 

 
 
 

بوصيرى در اين قصيده داد سخن از طرف كارمندان دولت وقت سر مى دهد و مى گويد 
در ميان اينها حتى يك شخص شريف و امانتدار نيز يافت نمى شود. من با اين افراد زندگى 
كرده ام و آنان را مى شناسم و مطمئنم كه انسان درستكارى در ميان آنان نيست. ازجمله 
به دزدان حرفه اى تشبيه مى كند كه  را  بيت چهارم است كه دولتمردان  تصاوير طنزآميز، 
سرمه را از چشم انسان ها مى دزدند بدون آنكه آب از آب تكان بخورد. در اين تصوير، قلم 
مالياتچى را مانند تيغى در دست هاى زنگى مست مى داند كه به جان مردم افتاده است و اگر 
چنين نبود كه اين افراد نمى توانستند لباس هاى ابريشمى بپوشند و شراب هاى گران قيمت 

طوائف المستخدمينا فَقِدتُ 
فيهم لبَثِتُ  و  عاشرتُهم  فقد 
جميعا هم  فكتابُ الشمال 
عَرِفنا ما  و  سرقواالغلالَ  فكم 
حريرا لبسُِوا  ما  ذاك  لا  لو  و 
جائلات  ًْ اقلام الجماعه و 
عما غفلت  أمولاى الوزير 
وعدوا منهم  معشر  تَنْسكُ 
كلُّ فخان   ًْ تفقهت القصه
مصر اموال  على  اخشى  ما  و 

امينا  رجلًا  فيهم  أرَ  فلم 
مع التجريب من عمرى لاسنينا 
شمالهم اليمينا  صحبت  فلا 
سَرَقواالعيونا  فكانما  بهم 
الاندرينا  حمور  شَرِبوُا  لا  و 
بايدى اللاعبينا  كاسياف 
من اللئام الكاتبينا  يُتَّمُ 
عينا  والمورّع  من الزهاد 
سموه الامينا  و  امانته 
يتاوّلونا معشر  من  سوى 
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بنوشند. سپس در ابيات بعدى، از وزير مى خواهد كه از اين افراد پست غافل نباشد و فريب 
تظاهر به ديندارى و زهد آنان را نخورد، زيرا شكم اين اشخاص از اموال حرام آكنده شده 
است و قاضى ها نيز فقه مى خوانند تا در امانت خود خيانت كنند، هرچند كه آنان را امانتدار 
مى نامند. او مى گويد: «من بر مصر و اموال كشورم باكى ندارم مگر از افرادى كه ادعاى 
تأويل و فهم دين مى كنند». شاب الظريف هم تصويرى از عادت هاى جامعه و گروهى كه 
در زمان وى مى زيستند و نقايص حكمرانان آن زمان، و نيز كسانى كه دين را پوششى براى 

پنهان كردن باطن متعفّن خود قرار داده بودند، به ما ارائه مى دهد:

 
شاعر طنزپرداز ديگر اين عصر، محمدبن دانيال است كه در سال 710 هـ . در موصل 
به دنيا آمد. او طنز را به دليل وجود ناامنى و هجوم قوم تاتار و درد و رنج و گرفتارى هايى كه 

در اجتماع وجود دارد، به صورت تشبيه و كنايه و كحّالى )چشم پزشك( به كار مى برد:

مى گويد:  چنين  آن  بودن  بى منفعت  و  دانش  و  علم  نداشتن  ارزش  با  ارتباط  در  عبيد 
با پسر خود ماجرا مى كرد كه: «تو هيچ كار نمى كنى و عمرى در بطالت به سر  «لولى اى 
مى برى. چند با تو بگويم كه معلقّ زدن بياموز و سگ از چنبر جهانيدن، و رسن بازى تعليم 
كن تا از عمر خود برخوردار شوى؛ اگر از من نمى شنوى به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن 
علم مرده ريگ ايشان بياموزى و دانشمند شوى و تا زنده باشى در مذلتّ و فلاكت و ادبار 

بمانى و يك جو از هيچ جا به حاصل نتوانى كرد.» 
در اين عبارت، عبيد، مرده ريگ را به علم بى ارزش و بى منفعت معنى كرده و معناى 
مجازى آن را در نظر گرفته است، چراكه در زمان عبيد، اوضاع علمى و فرهنگى چنان به 
درماندگان  و  بى هنران  كار  دانشمندشدن  و  بودن  عالم  كه  شد  كشانيده  انحطاط  و  پستى 
شمرده مى شد و آنچه به نام علم گفته مى شد مشتى مزخرفات بود و آن كه به جاى عالم 

سالكا غدا  قد  قالوا  الشيخ 
فعله من  بالزور  تغترو  لا 

سالكا  غدا  للنار  فقلت 
ناسكا تحسبه  فاتك  كم 

يا سائلى عن حِرفتى فى الورى
انفاقه درهم  من  حال  ما 

افلاسى  و  فيهم  صنعتى  و 
اعين الناس  من  يأخذه 
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سخن مى گفت مردى فرومايه و كم سواد بود. در اجتماعى كه نه علم و دانش ارجى دارد و 
نه تقوا و فضيلت، مسلما مفاسد و رذايل اخلاقى در اعماق اين جامعه ريشه مى دواند و صفات 

عاليه انسانى نابود مى شود. 
شاب الظرائف ــ شاعر مصر ــ در همين مضمون شعرى دارد. او برخى از عادات و خلق 
و خوى زشت و بد اجتماع را كه در زمانش شايع بود، مثل دستيابى به مواد مخدر )حشيش( 
كه دولت وقت حكم به قبول مسئوليت آن كرده و آن را «ضمان الحشيش» ناميده بود، هجو 

مى كند:

 
خود شاعر مصرف حشيش را مذمّت مى كند و با يك تنديس هنرى زيبا، دستيابى به 
مواد مخدر و حالات آن را براى ما ترسيم مى كند. گويى پرنده كوچكى كه پر و بالش را 
كوتاه كند و قدرت پرواز خود را از دست بدهد. رنگ پريده با چشمان قرمز و جگرى سياه 
از مصرف زياد مواد، عقلش را از دست مى دهد. نبايد تصور كنيم كه فساد و تباهى منحصر 
به علم و دانش است در قرنى كه تقوا و فضيلت ديده نمى شود. تن پرورى و شهوت پرستى 
بر عفت و شرم غلبه دارد، متاع تقوا و پرهيز خريدارى ندارد. در اين صورت، مفاسد و رذايل 

اخلاقى در اجتماع زياد مى شود. 
عبيد درباره فسق و فساد قاضى ها مى گويد: «طعام شراب تنها مخوريد كه اين شيوه كار 
قاضيان و جهودان باشد». ظاهرا مقصود اين است كه معاشرت با قاضى ها مستلزم نهانكارى 
است تا فساد معاشرت كننده نيز پنهان بماند، همچنان كه قاضى ها فسق و فساد مى كنند ولى 

همانند جهودان فساد خود را به دليل ترس از مسلمانان پنهان مى سازند تا رسوا نشوند.
و عزّالدين حنبلى در همين مضمون چنين بيان مى كند:

 
 

چون در اين دوره، آرايه هاى لفظى و معنوى به كثرت در اشعار نمود پيدا كرده بود، به 
شاعران طنزپرداز بسيار يارى رساند تا شعر خود را در لفافه و ايهام بيان كنند. بدون آنكه 

تراه الذى  هذاالفقيرُ 
سكرا الحشيشُ  قتلته  قد 

ريش  بغير  ملقى  كالفرخ 
ًْ الحشيش  عاده من  والقتل 

حكمه فى  مثله  ما  قاضيكم 
قد ساس أمرالناس فى احكامه

زانيا  يدعى  ليس  ديل  عفيف 
قاضيا منه  أسوس  نرََ  فلم 
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دليلى عليه آنان به اثبات برسد. حنبل، اين دو بيت را درباره قاضى سروده است. طنز به كار 
رفته در اين شعر در مصرع دوم آمده است ودر استفاده از لفظ «اسوس» صنعت توريه به كار 

رفته است. معنى قريب «سياست دادن» و معنى دور «فاسد و تباه از درون» است. 
مى گويد: «قاضى شما را همانندى نيست در شرافت و پاكدامنى. او با صدور احكامش بر 

مردم حكم مى راند و ما قاضى...تر از او به چشم نديده ايم».
خلاصه اينكه طنز امروز ايران و عرب در مسائل و مشكلات روز دنيا كاوش مى كند. از 
آنجا كه طنز ادبيات عربى و فارسى از ديرزمان در كشاكش فراز و نشيب دوره هاى مختلف 
تاريخى تأثير بسيار زياد بر جامعه داشته اند، على رغم تغييراتى كه در شكل و مضمون شعر 
و نثر دوره عبيد و دوره انحطاط پيش آمد، در زمينه طنز و طنزپردازى ما تغييرى محسوس 
مشاهده نمى شود، يعنى موضوعات و مضامين طنز عبيد با اين دوره يكى است؛ درحالى كه 
ما پس از عبيد تقريبا در طنز و طنزپردازان خود به ندرت كسى را مى شناسيم كه با طنزهاى 

ادبيات عربى برابرى كند. 
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